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  چكيده

زيرساخت هر اثر ادبي يا هنري را مجموعة روابط معنايي پنهان و چندسويه ميـان عناصـر   
شـناختي آن را   بعـد زيبـايي   اين روابـط در سـطح اثـر   . دهد مختلف سازندة آن تشكيل مي

روابـط پيچيـدة درونـي     اما مفاهيم بنيادي و معاني نمادين اثر را بايد در سلسله، آفرينند مي
  . و كردوج آن جست

سـاختي   از آن جمله آثار ادبي است كـه ژرفـاي غنـي و عميـق و روابـط زيـر       شاهنامه
تنوع و تعدد عناصر سازندة اين اثر آن را از زواياي گوناگون مستعد . پيچيده و وسيعي دارد
اين مقاله سعي دارد تا از ميان عناصر مختلـف بـه كـار رفتـه در     . ندك پژوهش و تحليل مي

و عنصر رنگ سراپرده و نگـارة درفـش را در بخشـي از داسـتان رسـتم و      د شاهنامهساخت 
، شـاهنامه سهراب بكاود تا با آشكار ساختن روابـط پنهـان ميـان ايـن دو عنصـر پركـاربرد       

اي از دنياي رنگين و رازآلود اين اثر را بازشناسـاند و نشـان دهـد كـه چـه ميـزان از        گوشه
   .اند از طريق اين دو عنصر منتقل شدهمفاهيم گوناگون و معاني گستردة آن تنها 
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   مقدمه 

درك معاني و دريافت راستين ارزش هنري هر اثر ادبـي بـا جسـتارهاي گونـاگون در عناصـر      
و اعتبـار بيشـتري داشـته     قـدمت ، عظمت در اين راه هرچه اثر. شود مختلف سازندة آن ميسر مي

اثـر  . شـود  تـر مـي   وجو دشوارتر و رسيدن به معناهاي پنهان و عميق آن ديريـاب  كار جست، باشد
از جملة ، اي كه دارد با تمام زيبايي شگرف و نيروي سحر و جذبه، مرد ادب ايران نيز سترگ بزرگ

همـت  . العبـور اسـت   ز و صعبياب و باطن آن پر رمز و را رود كه ظاهر آن آسان آثاري به شمار مي
  . اي از اين دنياي نمادين نائل خواهد آمد وجو نيز تنها به فتح گوشه محققان در هر بار جست

كوشيم تا بخشي از اين شاهكار يگانه را از منظر بكـارگيري رنـگ و نگـاره و     در اين جستار مي
از اعجاز اين حماسـة رنگـين را    اي ديگر اي آنها بنگريم و پرده استفاده از معناي نمادين و اسطوره

  . به نمايش گذاريم
كاربرد بسيار رنگ و نقش كه غالبـاً  . رنگ در ذهن ايرانيان از ديرباز عنصري رمزآلود بوده است

از آنجا كـه بررسـي ايـن دو    . و نگار دارد همراهند ريشه در انديشه و اساطير اين سرزمين پر رنگ 
اي از داسـتان رسـتم و سـهراب     آن را محـدود بـه گوشـه   ، اي وسيع دارد دامنه شاهنامهعنصر در 

  . توان به كل اثر نيز تعميم داد ايم كه نتايج آن را مي دهكر
وگوي كوتاه و پرمعناي سهراب و هجير در پرسش از نام و نشان سرداران و پهلوانان سپاه  گفت

ترين  ن بخش كوتاه پرمايهاي. دانست شاهنامههاي  توان يكي از زيباترين بخش جرأت مي ايران را به
سـويه ميـان آنهـا را     شناسي و ارتباطات چند زيبايي، شناسي اسطوره، مفاهيم روانشناسي شخصيت

 شـاهنامه هاي  تأكيد فردوسي در معرفي سه دسته از شخصيت، در اين پرسش و پاسخ. در بر دارد
ميتشان تنظيم شـده  هاي آنان است كه با توجه به درجة اه بر اساس رنگ سراپرده و نقش درفش

  : است
  ، شاهان ايراني -1
 ، گودرز و طوس، پهلوانان برجستة ايران همچون رستم -2

 . )1( ديگر پهلوانان چون فريبرز و گرازه -3

 

  خلاصة داستان
سهراب پس از آنكـه در  . رزم رستم و سهراب در حقيقت نبرد تقدير الهي و تدبير انساني است

، يابـد  چون خود را از ديگر همسالان برتر مـي ، رسد اني ميبالد و به عنفوان جو سرزمين توران مي
كنـد   هاي پدر فـاش مـي   ها و پيشكش تهمينه با نشان دادن نامه. شود نژاد خود را از مادر جويا مي

سـرخوش از  ، سـهراب . خواهد كه اين راز را پنهـان دارد  اما از سهراب مي، كه وي پسر رستم است
را در ، پادشـاهان ايـران و تـوران   ، وني كاووس و افراسيابسوداي سرنگ، داشتن پدري چون رستم

افراسـياب وقتـي از   . پروراند تا پهلوان نامي ايران را بر تخـت شـاهي دو سـرزمين بنشـاند     سر مي
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بـه  ، هومـان و بارمـان  ، دوازده هزار سپاهي به همراه دو سردار خـود ، شود سوداي سهراب آگاه مي
، دسيسـة افراسـياب آن بـود كـه پـدر و پسـر      . كشـي كنـد  سپارد تا وي به ايران لشكر سهراب مي

تهمينـه  . بازنده بود، شد كشت و چه كشته مي در اين نبرد رستم چه مي. با هم درآويزند، ناشناس
سهراب در مرز ايران بـه دژ  . كند تا پدر را به پسر بشناساند برادر خود ژندرزم را با فرزند همراه مي

رسـتم را بـه يـاري    ، كـاووس . گيرد او را به اسارت مي، سالار دژ ،رسد و در نبرد با هجير سپيد مي
. رود به اردوي تورانيان مـي ، به قصد شناسايي سپاه دشمن، ناشناس، فرستد و او شبانه ايرانيان مي

خواهد تـا در   بيند و مي نگريست كه ژندرزم او را مي به سهراب مي، دزديده، رستم از كنار سراپرده
آورد و ايـن روزنـة    تهمتن به يك ضرب مشت او را از پاي درمـي . رة او برداردروشنايي نقاب از چه

هـاي   هجير را بر بالايي مشرف بر سراپرده، صبح روز بعد سهراب. بندد آشنايي را براي هميشه مي
هـا نـام سـرداران را از او     هـا و نگـارة درفـش    برد و با اشـاره بـه رنـگ سـراپرده     سرداران ايران مي

 . )2(پرسد مي

  

  ها  ها و نگارة درفش سراپرده

هـا   ها و نگارة درفـش  سهراب در اين پرسش و پاسخ بيش از هر چيز بر دو نشانة رنگ سراپرده
در شناسـاندن  ، ويژه درفش و نگـارة آن  به، دهد كه اين دو نشانه اين نكته نشان مي. كند تأكيد مي

ارها در جهان باسـتان ايـن بـوده    از هنج«. شخصيت و منزلت پهلوانان اهميت فراواني داشته است

از [...] درفشي داشته است با رنگي ويژه و نگاري ويژه ، يا پادشاهي، پهلواني، است كه هر دودماني
، 1381، كـزازي ( »آوري از كدامين دودمـان اسـت   اند دانست كه هر نام توانسته آساني مي اين روي به

  . )616: 2ج
بسـياري از  . كـاربرد وسـيعي دارنـد   ، شـده بـر آنهـا   هـاي نقـش    ها با نگاره درفش شاهنامهدر 

. انـد  ها بنا شده و مفاهيم متعدد يافتـه  توصيفات زيباي حماسي بر پاية رنگ و نقش همين درفش
درفش اهورايي كياني براي ايرانيـان  : اند بندي كلي بر دو دسته تقسيم در يك شاهنامههاي  درفش

يان از آن ايران و درفش سياه مخـوف از آن تـوران   چنانكه درفش كاو، و درفش اهريمني انيرانيان
هـا   ها كه بر اسـاس هـر يـك از شخصـيت     ها نه بر اساس دودمان در مرتبة بعد درفش. زمين است
اما هـر يـك از   ، مثلاً بزرگ خاندان گودرزيان درفشي شيرپيكر به رنگ سرخ دارد. يابند سامان مي

  .)3( گر دارندفرزندان و نوادگان وي درفشي به رنگ و نگار دي

  سراپرده و درفش پادشاهان ايران ) الف

اولين سراپرده و درفشي كـه سـهراب   
  :پرسد از آنِ پادشاه ايران است مي

  :سهراب
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  رنـــگ بگـــو كـــان ســـراپردة هفـــت
  

  هـــاي پلنـــگ بــدو انـــدرون خيمـــه   
  

  پيـل  به پيش اندرون بسته صـد ژنـده  
  

  يكـــي مهـــد پيـــروزه برســـانِ نيـــل  
  

  دپيكر درفـــشيكـــي بـــرز خورشـــي
  

ــنفش     ــش ب ــن، غلاف ــاه زري ــرش م   س
  

  به قلب سپاه انـدرون، جـاي كيسـت؟   
  

  ز گــردانِ ايـــران ورا نــام چيســـت؟    
  

  :هجير
  

  
  

ــود     ــران ب ــاه اي ــان ش ــت ك ــدو گف   ب

  

  بــه درگــاه او پيــل و شــيران بــود      

  

  )212: 1966فردوسي، (     

  

  رنگ سراپردة رنگ

تشـخص  ، رنگـين بـودن   -1: ر مـورد توجـه اسـت   رنگارنگ بودن سراپردة پادشاه از سه منظ ـ
هـا   گيرتـر از ديگـر سـراپرده    تر و چشم سراي پادشاه بايد برجسته پرده. دهد صاحب مي بيشتري به

در  -2. هاي درخشان در تركيب رنگ سراپردة شاه ايـران زمـين هسـت    از اين رو همة رنگ، باشد
هاي مثبت تمامي پهلوانـان سـپاه خـود را     بايد مجموعة ويژگي پادشاه مي، انديشة ايرانيان باستان

به صـورت  ، هاست هاي ديگر سراپرده رنگين بودن سراپردة وي كه حاصل تركيب رنگ. بود دارا مي
نكتة سوم ارتباط ميـان رنـگ سـراپرده و نگـارة درفـش       -3. تواند مؤيد اين معنا باشد نمادين مي

رشد و نمـوِّ هرچـه بـر روي    . ر همسازنداست؛ نقش خورشيد و رنگارنگي سراپرده آشكارا با يكديگ
و همچنـين رؤيـت ايـن مجموعـة     ، كه بالطبع هر كدام رنگي مخصوص به خود دارند، زمين است

ترين ارتباط را ميان اين نگاره و رنگ سراپرده  ترين و صريح طبيعي، رنگين به واسطة نور خورشيد
بنـابر  : پرورانـد  ن نيز اين ارتبـاط را مـي  اي مردم ايرا در عين حال باورهاي اسطوره. سازد برقرار مي

به دسـت ايـزد مهـر و پيـدا آمـدن انـواع گياهـان و         )4( اي كشته شدن گاو اسطوره، اساطير ايراني
چهارپايان از خون وي به ياري خورشيد صورت پذيرفته است و بنابراين خورشيد در اين آفـرينش  

  . اي دارد و باروري سهم عمده

  

  درفش خورشيدپيكر 

اي  اين درفش از نظر معناي نمادين و اسـطوره . مترين و زيباترين درفش از آنِ پادشاه استمه
رونـد و   هاي مهم در اساطير ايراني به شمار مي دو رنگ زرد و بنفش از رنگ. نيز اهميت ويژه دارد

زرد را رنگـي  . درفش كاوياني نيز از مجموع اين دو رنگ به همراه رنگ قرمـز تشـكيل شـده بـود    
اين رنگ در اسـاطير ايـران بـا رنـگ زريـن ايـزدي پيوسـته و درخشـش آن         . دانستند س ميمقد
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رنگ روشـنايي  ، از نظر كاربرد اين رنگ را. اي از درخشش وجودي ايزدان دانسته شده است نشانه
 »شـهود و دل آگـاهي  «تا جايي كـه گوتـه نيـز آن را رنـگ      )173:  1386، واردي( دانند و دانايي مي

الهام گرفتن و سرور بسيار مؤثر ، جهت بيداري ذهني والا، پرتوهاي زرد«. )173: همان( ناميده است

:  1380، هانـت ( »كند بيني تقويت مي است و توانايي منطقي و خودكنترلي را براي رسيدن به روشن

، نمايانگر فـرّ و بزرگـي  ، خواهي نشان پاكي و نيك«دهندة صداقت و راستي و اين رنگ را نشان. )73

، بـالايي ( انـد  نيز دانسـته  »فروزش و روشنايي، منشي و سروري و بازگوگر درخشندگي وشنگر گرانر

  . هايي كه براي اين رنگ ذكر شده بايستة پادشاه ايران زمين بوده است تمامي ويژگي. )2: 1387
نشانة جنگاوري و دليري و نبرد سرسختانه با دشمن و «و  »علامت سپاه ايران«، اما رنگ بنفش

وجود اين دو رنـگ  . )2: همان( »پيكار در راه آزادي كشور و نگهباني از يكپارچگي و شكوه آن است

علاوه بـر تأكيـد بـر اهميـت پادشـاهي و مقـام       ، هاي برجستة آنها در پرچم پادشاه ايران با ويژگي
هايي است كه در انديشـة مردمـان ايـن سـرزمين      نشانة ارزش، خاص آن در ذهن ايرانيان باستان

  . هاي عميق داشته و با شؤونات و منش ايراني درآميخته است ريشه
 

  نگارة خورشيد

هـاي بسـيار    اين ستاره از زمان. خورشيد از ايزدان آيين مزديسني است،  هاي ايراني در اسطوره
ديـدة  «و  »چشـم آسـمان  «كهن در نزد آرياييان ارج و اهميت فراوان داشته اسـت؛ چنانكـه آن را   

»اهورامزدا
اي بـود كـه نـور حقيقـت از      روزنـه  پيش از اسلام قرص خورشيد نمـاد . اند دانسته مي )5(

اي  به عبارت ديگر خورشـيد جلـوه  . شد؛ نوري كه از آنِ اهورامزداست طريق آن بر زمين جاري مي
در يسنا مسكن اهورامزدا ملكـوت خورشـيد ناميـده شـده     . شد مادي از نور اهورامزدا محسوب مي

ايـن  . زيباترين پيكر را در ميان پيكرها از آنِ تو دانيم اي مزدا اهورا«: آمده است 36در هات . است

ايـن  . )34: 2ج ، 1340، پـور داود ( روشني و آن فروغ بلندترين جهان زبرين را كه خورشـيد خواننـد  
رايـي و زدودن   كانون روشنايي و سرور ستارگان و برتـرين نشـانة تابنـاكي دل و روشـن    «ستاره را 

از وظـايفي كـه بـه    . )450: 2ج ، 1381، كـزازي ( دانسـتند  مـي  »ها ها و نيرنگ جان از رنگ زنگآيينة 

همچنـين آن را  . اي دارد دادند پاك كردن بود كه با رنگ زرد آن تناسب ويـژه  خورشيد نسبت مي
هـر شـب   [...] او را رايمندي اينكـه افـراز بسـيار اسـت     «: دانستند از بين برندة پليدان و ديوان مي

همـه  ، چون خورشيد برآيد، وشسب مانند پليدي بر زمين و آب و نيز بر آفريدگان پرهيزگار بتازدب
درد ( تخمه و شـيز  تيرگي و تاريكي و ديوان تيره، خورشيد[...] ديوان را بزند و زمين را پاك سازد 

گاهشـماري   در. )503: 1383، عفيفي( »نهان روش و دزدان و كيكان و ستمكاران را نابود كند) و رنج
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روز يازدهم هر ماه به اين ايزد اختصاص داشـت و در سـتايش آن يشـتي از كتـاب     ، باستاني ايران
و ) ايزد فروغ و روشـنايي ( از سوي ديگر ميان ايزد مهر. شد به نام خورشيديشت خوانده مي يشتها

تـا  ، شده استاشتباه موجب يكي انگاشتن اين دو  ارتباط تنگاتنگي وجود دارد كه گاه به، خورشيد
بر اساس باور ايرانيـان  . اند پرستي را با خورشيدپرستي خلط كرده جايي كه آيين ميترائيسم يا مهر

او ايـزد فـروغ و نـور و پرتـو     . اهورامزدا آرامگاهي از خورشيد براي ايزد مهر ساخته اسـت ، باستان
  . خورشيد و از همكاران امشاسپند شهريور است

  

  د و پادشاهارتباط ميان نگارة خورشي

صـورت  ، خورشيد علامت سلطنت و اقتدار ايران بوده و در بالاي چادر شـاه «به گفتة كريتوس 

همچون ايـزد  ، ايرانيان ايزد خور را. )504: همان( »درخشيد خورشيد كه از بلور ساخته شده بود مي

 شـايد . دانسـتند  مـي ) شـهرياري خـوب و سـلطنت مطلـوب    ( از همكاران امشاسپند شـهريور  مهر
نزديكي و حتـي يكـي شـدن ايـزدان     ، بيشترين و مهمترين علت پيوند ميان اين نقش و پادشاهي

ايزد مهـر  «. شباهت اعمال و وظايف آنان و ارتباط نزديك هر دو به اهورامزدا باشد، خورشيد و مهر

 –نزد ايرانيان حداقل از دورة دوم سلطنت هخامنشيان بـه صـورت نمونـة كهـن و آسـماني خـدا       
شـهريار يـا شـاه زمينـي نيـز      ، بايد باور داشت كه بر اسـاس ايـن نمونـة كهـن    . آيد در مي شهريار

رسد كـه اعتقـاد    اصولاً به نظر مي[...] بايست خصوصيات خدايان را در حدي زميني دارا باشد  مي
از همـين شـباهت و   ، هـاي كهـن سـلطنتي    كهن بشري در زمينة نـژاد خـدايي داشـتن خانـدان    

شاهان تكرار كنندة اعمـال خـدايان بـر    ، باشد و اين بدان معناست كه در آغازالگوسازي برخاسته 
  .)145: 1383، رستگار( »اند زمين بوده

ايرانيان باستان براي پادشاهان الوهيت قائـل بودنـد و آنـان را نماينـدگان خداونـد بـر زمـين        
 »نروايي او بر زمين استشاه خوب تجلي روح نيكوكار خدا و نماد فرما«به اعتقاد آنان . دانستند مي

گشـودة اهـورامزدا در نقــوش    ديـده شـدن شـاهان ايرانـي در زيـر نمـاد بـال       . )153: 1382، هينلـز (
شـاهان در بسـياري از   «. اي كـه از دوران كهـن بـاقي مانـده اسـت مؤيـد ايـن معناسـت         برجسته

آنـان مقـام شـاهي    اوست كه بـه  . كنند هايشان خود را كاملاً وابسته به اهورامزدا معرفي مي كتيبه
امـا  . كند دهند حمايت مي شان و هرچه انجام مي دهد و از آنان و از سرزمين بخشد و قدرت مي مي

پادشـاهان  ، بر همـين اسـاس  . )155: همان( »آورد شاه است كه ارادة خدا را در زمين به اجرا در مي

 »برادران خورشـيد و مـاه  «ر اند و در اساطي كنندة آرزوهاي او بر روي زمين ياران اهورامزدا و محقق

پـيش از  «اند آن بوده است كه  آورده جا مي از مراسمي كه شاهان ايران باستان به. آيند به شمار مي

همگي به گرداگـرد صـفوف مـردان مسـلح     ، همراه با سرداران و كارگزاران خويش، رفتن به جنگ
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 ـ گشتند و به خورشيد و مهر و آتش مقدس جاويدان نماز مـي  مي بنـابراين  . )121: همـان ( »دگزاردن

همسـازي نگـارة    دهنـده  بهترين نشـان ، خورشيد يا مهر، پادشاه، )اهورا( ارتباط تنگاتنگ بين خدا
  . خورشيد و نقش درفش پادشاه ايران زمين است

  

  سراپرده و نقش درفش پهلوانان برجسته) ب

  رستم -1

    :سهراب
  

ــبزپرده   ــان سـ ــيد كـ ــراي بپرسـ   سـ
  

 ـ       ه پـاي يكي لشكري گشـن پيشـش ب
  

  نه مرد است ز ايران بـه بـالاي اوي  ... 
  

ــاي اوي     ــب همت ــي اس ــنم هم ــه بي   ن
  

  درفشـــش پديـــد اژدهـــاپيكر اســـت
  

  سـر اسـت   بر آن نيـزه بـر شـير زريـن      
  

  )216-215: 1966فردوسي، (     

  

  )6( سراپردة سبز

طـول  بـا داشـتن   ، اين رنگ. رنگ سبز از نظر معنايي اهميت ويژه و كاركردهاي گوناگون دارد
ايـن  . كند در شخص بيننده القاي آرامش و در عين حال تحرك و انرژي و نشاط مي، موج متوسط

، از ديدگاه روانشناسـي . گردد تا رنگ سبز در سطوح گوناگون قابل بررسي باشد ويژگي موجب مي
ي در ثبـات و ايسـتادگ  ، و بيان كنندة پايداري[...] دارد  ثبات قدم و استقامت را بيان مي«اين رنگ 

بـر  ، كنـد  خودآگـاهي و جـايي كـه مـن ارزش پيـدا مـي      ، علاوه بـر ثبـات  . باشد برابر تغييرات مي
انتخـاب  [...] شخصي كـه رنـگ سـبز را    [...] نمايد  دلالت مي، هايي از مالكيت و اظهار وجود شكل

خـواه  . هاي شخصيتي خود افزايش دهد خواهد اطمينان بيشتر خود را نسبت به ارزش مي، كند مي
از ديگـران متمـايز   ، ز طريق اظهار وجود يا از طريق تصديق اينكه او بـه پـاس احتـرام تعلقـاتش    ا

، خودمحـوري ، صـفاتي چـون غـرور    ؛رنـگ سـبز   كننـده  بنابراين انتخـاب . )80: 1380، لوشر( »است

از اين رو شخصي كه ايـن رنـگ را   . حفاظت و تغييرناپذيري را داراست، تدافع، استقلال و مالكيت
هاي مربوط به دفاع نيـز   فعاليت«اي كه حتي  به گونه، قصد انجام كارهاي مهم را دارد، زيندگ برمي

   .)80:همان( »شوند با رنگ سبز نشان داده مي

، اين نكته رنگ سبز را موجد احسـاس تـازگي و طـراوت   . رنگ فصل بهار و گياهان است، سبز
نايي و به طـور كلـي حيـات و زنـدگي     خوشحالي و توا، لطافت، اميدواري، رضايت، انرژي و آرامش

، واردي( »دانند هاي زمين مربوط مي در فلسفة هند نيز سبز را به آب«از اين روست كه . ده استكر
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استفاده از رنـگ سـبز در نشـان دادن    . از سوي ديگر رنگ سبز بار معنوي خاص دارد. )179: 1386
موجبـات  ، باس بهشتيان و نيكوكاراننور امدادهاي غيبي و يا وصف بهشت و ل، رنگ بال فرشتگان

كاربرد اين رنگ را در عرفان از دو بعد ظـاهر و معنـايي   . تقدس رنگ سبز را نيز فراهم كرده است
انديشـي   پرهيز از تكبـر و مثبـت  ، نماد اتكاء به خداوند«كنيم؛ تا جايي كه اين رنگ را  مشاهده مي

  . )178: همان( »اند دانسته

  

  درفش اژدهاپيكر

، غير از سرزمين چين. هاي جهان حضوري چشمگير دارد در اساطير بيشتر ملل و تمدناژدها 
ديـو   همچنـين ايـن جـانور   . اند پليد و مظهر شرارت دانسته ،ها اين نگاره را شوم در ديگر سرزمين

، اژدها در ادبيات ملل مختلـف «از اين رو . تاريكي و سيل ويرانگر نيز ناميده شده است ،خشكسالي

، دشـمني حقيقـي  ، بـاراني  خشـكي و بـي  ، اسـتبداد ، ظلـم ، ابـر ، هرج و مرج، نماد اقتدار به معني
. )15: 1379، رستگار( »باران و آب به كار رفته است، دزد دريايي و نيز اولين دريا، پرستي و جهل بت

م و رايـت و سـرعلَ  ، كنايه از مردم شجاع و قهرآلود: نيز ذيل كلمة اژدها آمده است برهان قاطعدر 
  . را نيز گويند

عقايد بسياري در مورد اژدها وجود دارد كه نشانگر اهميـت   ،در باورهاي اساطيري و نگاه عامه
گوشـت اژدهـا   «طور مثال در عقيدة گذشتگان هركه  به. و تأثير اين نگاره در انديشة مردمان است

شـت وي بخـورد بـر    بخورد در او شجاعت پديد آيد و يا اگر در خواب ببيند كه اژدها بكشت و گو
طـور   از اين رو نقش اژدها را بـه . )399و  400: 5ج، 1357، شاملو( »دشمن ظفر يابد و مال وي بستاند

هـايي   از اين ميان بيشترين اهميت از آنِ نقش. بينيم ها مي انواع هنر و درفش، گسترده در ادبيات
  . كنند ها خودنمايي مي است كه بر درفش

اين ويژگي . )7( نر بودن آن است شاهنامهخصوص در  شعار پارسي بهويژگي برجستة اژدها در ا
اژدها «، اي بنا بر روايتي اسطوره، در اساطير چيني. شايد بيش از همه متأثر از سرزمين چين باشد

 »نماد امپراطوري شد و روي پرچم ظاهر گرديد و نماينـدة جـوهر يانـگ يـا عنصـر نرينـه گشـت       

به كار رفتـه و بـه تصـريح فردوسـي ايـن       شاهنامهدهافش مكرراً در درفش اژ. )24: 1379، رسـتگار (
نماد مدافعي شـجاع از  «هاي مهم اژدها آن است كه آن را  از ديگر ويژگي. درفش از آن رستم است

  . )16 :همان( اند دانسته »تاج و تخت و خزانة فرمانروا
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  رنگ سبز و نگارة اژدها، ارتباط ميان رستم

شـناختي رنـگ    هاي ظاهري و منش رسـتم و خصوصـيات روان   ويژگيبا توجه به شخصيت و 
صفات انتخابگر رنگ سبز در مورد رسـتم  . توان يافت وجوه مشترك بسياري ميان اين دو مي، سبز

همچنين اين صفات مشترك با موقعيت و نقش رستم در ميان ايـران و ايرانيـان   . نيز صادق است
روت اوز ( شايد برآمده از رود«شناسي نام رستم كه  به ريشهاز سوي ديگر با نظر . نيز همخواني دارد

، )233: 1380، شميسـا ( »باشد چنانكـه اسـم مـادر او نيـز رودابـه اسـت       )rautah us taxman: تخمن

كه در اوستايي رئوذَه و در هند و ايراني رئوو به معني رشـد  ، همچنين ابتداي نام رستم يعني روت
با رنگ فصل بهـار و رويـش و ارتبـاط آن بـا     ، و روييدن باقي ماندهو رويش است و در واژة رستن 

  . اي قوي برقرار است رابطه، هاي جاري و زندگي و تحرك و انرژي آب
او  مثنـوي چنانكـه بـراي مثـال در    ، رستم در عرفان ايرانـي نيـز نقشـي نمـادين يافتـه اسـت      

تـا بـه درگـه    ، رود نفس مي مرد حقي است كه با قدرت و شجاعت به عرصة پيكار با شيطان«مظهر

در «اي است كه  جايگاه او در اعتقادات مذهبي نيز به گونه. )8( )609: 1384، شعباني( »دوست بار يابد

 شـود  يابد و برابر پنداشته مـي  پيوند مي) ع( اغلب با علي، شعرهاي ديگر شاعران پارسي نيز رستم

سـخن نمونـة مـرد خـدا بـه شـمار        و كوتاه مردانگي و شجاعت، ؛ زيرا اين هردو نمونة انسانيت )9(
تقدس و احترامي كه براي اين قهرمان ملي در انديشة ايرانيان ايجـاد  . )67: 1382، شيمل( »روند مي

اما ارتباط ميان رستم و اژدها . ندك رابطة معاني عرفاني رنگ سبز را با رستم روشن مي، شده است
  :توان بررسي كرد را از سه جهت مي

كشـتن اژدهـا و وجـود پهلوانـان اژدهـاكش از مهمتـرين       : ي رستم و اجداد اواژدهاكش -1
هاي برجستة پهلوانان بنام كه  از ويژگي. است، خصوص ايران به، حوادث در فرهنگ حماسي جهان

رويارويي با اژدهـا و از پـا درآوردن آن بـوده    ، داد شجاعت و توانايي خاص آنان را نشان مي، قدرت
از سام اين بود كـه  «: آمده است مينوي خرددر . به اژدهاكشي مشهور بود، منياي رست، سام. است

رسـتم  . )45: 1354، تفضلي( »ديو آبي گندرو و ديو بياباني را بكشت[...] مار شاخدار و گرگ كبود و 

عـلاوه  ، بنابراين نقش كردن نگارة اژدها بر روي پرچم رستم. است شاهنامهنيز از اژدهاكشان بنام 
  .آمده است نوعي افتخار نيز براي صاحب درفش به حساب مي، پهلوان جهانبر تشخص 

ضحاك و ، دانيم كه نياي مادري رستم مي :ارتباط ميان نام اژدها و نياي مادري رستم -2
هاي ظاهري ضحاك تنومندي و قدرت بسيار او بـوده   از ويژگي. دهاك است اي وي اژي نام اسطوره

هزارچسـتي و بسـيار   ، چشـم  پوزة شـش  اژدهاي سه«: شود ديده مياست كه در معناي نام وي نيز 

صلابت  ،نماد قدرت، به هر حال اژدها در كنار ديگر معاني خود. )1: 161ج :1938، پورداوود( »زورمند

بـه معنـي قدرتمنـد    ) صـورت فلكـي اژدهـا   ( )Deraco( چنانكه كلمـة دراكـو  ، و تهور بوده است
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بينيم؛ ميراثـي   تهور و قدرت را در رستم نيز مي، اين تنومندي. )299: 1383، رستگار( پرتحمل است
  . كه از هر دو نياي خود كسب كرده بود

، چنانكه اشاره شد اژدها در معني ديـو خشكسـالي  : ارتباط ميان نام اژدها و نام رستم -3
هايـان  اين اعتقاد وجـود داشـته كـه ميـان ابرهـا و اژد     . باران و آب هم به كار رفته است، دريا، ابر

مـروج  مسـعودي در  . خويشاوندي است و بنابراين بين اژدها و باريدن بـاران رابطـه برقـرار اسـت    
بعضي بـر آننـد كـه    [...] اژدها فراوان دارد ، اين دريا كه درياي اقوام عجم است«: نويسد مي الذهب

ن به طرف مانند طوفا، رسد اژدها بادي سياه است كه در قعر دريا است و چون نسيم يعني هوا مي
و مـردم  [...] و در هـوا طـولاني شـود    ، بگردد و غبار پراكند، رود و چون از زمين بالا رود ابرها مي

نيز گفته شـد  . )119: 1344، مسعودي( »چنان پندارند كه مارهاي سياه است كه از دريا برآمده است

گرفتـه از آب و   تراك مايهشناختي و اش اين ارتباط ريشه. تواند برآمده از رود باشد كه نام رستم مي
تـوان احتمـال داد كـه رسـتم      همچنين مـي . تواند اين دو نام را به يكديگر پيوند دهد رود نيز مي

مؤيد ايـن  . جنگيده است ايزدي رودزاده بوده باشد كه با ديوهاي خشكسالي همچون افراسياب مي
رودزاد از ايـن نظرگـاه    انـد و اژدهاكشـي رسـتمِ    دانسـته  احتمال آنكه اژدها را ديو خشكسالي مـي 

 اژي. )179: 1386، واردي( »رنگ مار نيز هست، درخشش سبز«از سوي ديگر . يابد معنايي روشن مي

))azhi  همان اهي، اوستادر )ahi( به معني مار است، در سانسكريت )    حواشي محمـد معـين بـر
بنـابراين ارتبـاط ميـان رنـگ      اند؛ دانسته و اژدها را نيز مار بزرگ مي) ذيل واژة اژدها، برهان قاطع

  .سبز و اژدها از اين منظر نيز قابل توجه است

   

  طوس  -2

    :سهراب
  

ــدوگفت   وزان ــس بـ ــه  پـ ــر ميمنـ   بـ
  

  ســــواران بســــيار و پيــــل و بنــــه  
  

  اي بركشـــــيده ســـــياه ســـــراپرده
  

ــپاه     ــو س ــر س ــدر ز ه ــردش ان   رده گ
  

  پيكـــر درفـــش زده پـــيش او پيـــل...
  

  بــه در بــر ســواران زرينــه كفــش      
  

      :هجير

  چنـين گفــت كـان طــوسِ نـوذر بــود   
  

ــل    ــا پيـ ــش كجـ ــود درفشـ ــر بـ   پيكـ
  

  )213-212 :1966فردوسي، (     
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  سراپردة سياه

شـمارند و بـا    جامعه را مـردود مـي  «گزينند كه  از نظر روانشناسي اشخاصي رنگ سياه را برمي

، نند بدان اعتراض كننـد توا هر چيزي را كه نمي] چنين اشخاصي[...معيارهاي آن سر ستيز دارند 
طور كه بايد باشد نيست و در مقابـل سرنوشـت    كنند كه هيچ چيز آن احساس مي. نمايند نفي مي

رنـگ   شاهنامهدر . )94: 1380، لوشر( »كنند يا حداقل در برابر سرنوشت و تقدير خود ايستادگي مي

بار بـراي توصـيف چهـرة     سيزده،  بار براي توصيف جنبة اهريمني ديوان و جادوگران دوازدهسياه 
بـار   هشـتاد بار در توصيف گيسو و  پنجاه، بار براي بيان قدرت و صلابت و شكوه چهل، افراد منفي

  . )10( در توصيف زيبايي شب به كار رفته است
دوگانة معنايي دارد؛ اگرچه بيشـتر معـاني منفـي را     هايي است كه نمادپردازي سياه جزء رنگ

گـاهي بـه معنـي تجديـد حيـات      . رنگي بد يا نشانة موارد ناخوشايند نيست صرفاً ؛كند تداعي مي
رنـگ  ، دنيوي و اخروي و مظهر انقلاب روحي انسان نيز هست؛ چنانكه در ادبيات و عرفان اسلامي

نيز ايـن رنـگ گـاهي جنبـة كـاملاً مثبـت        شاهنامهدر . )8: 1387، مددپور( سياه نشانة تعالي است
خصوص  به، اين ويژگي. نماياند زماني است كه نوعي شكوه شاهانه را بازميخصوص  يابد و آن به مي

گشتاسـب و  ، سـياوش ، خسـرو  شود؛ چنانكـه اسـب كـي    آشكارا ديده مي، در رنگ اسب پادشاهان
  . خسرو و چتر يزدگرد سوم نيز سياه است همچنين بارگاه كي. خسرو پرويز سياه بوده است

  

  پيكر درفش پيل

نشانة قدرت و نمـاد  ، الجثه ن باستان جانوران وحشي و درنده و جانوران عظيمدر انديشة ايرانيا
برخورد اولية ايرانيان باسـتان  . اي دوگانه دارد فيل در اساطير ايراني جنبه. اند شجاعت و نيرو بوده

بـه ايـن برداشـت    . مخلوقي اهريمني را در ذهن آنان متصور ساخته است، با اين حيوان غير بومي
نيكـي جـم در جهـان آن    : اشاره شده است؛ چنانكه اورمزد به زرتشت گفت مينوي خردمنفي در 

زمـاني كـه   ، تـدريج  بـه . )254: 1354، تفضـلي ( گوسـفند نـداد  ، بود كه به ديوان به جاي گرفتن فيل
عقيده و باور گذشتة آنان تغييـر يافـت و احتمـالاً    ، هايش آشنا شدند ايرانيان با اين جانور و مزيت

. سپس فيل در سنت زرتشتي به حيواني باوفا تبديل شد. ادي براي بهرام به شمار آوردندآن را نم
فيـل را در اسـاطير ايرانـي نمـاد سـلطنت و      ، تحت تأثير باورهاي هندي، تلفيق اين دو طرز تلقي

  . )11( ده استكرقدرت 
نمونـه   قدرت و بزرگي جثّة فيل براي نشان دادن نيروي پهلوانان مناسـب بـوده اسـت؛ بـراي    

از خصوصـيات  . آورد فيل سفيد ژيان را از پاي در مـي ، همالش نشان داده شود تا نيروي بي، رستم
چنـدان  ، تـا زمـاني كـه بـه خشـم نيامـده      ، فيل آن است كه در عين جثّة بزرگ و شكوه ظاهري

علاوه مغز اين حيوان به مقدار يك هزارم وزن بـدن اوسـت و بـرخلاف ظـاهر      به. خطرناك نيست
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وار خطرنـاك   شدت غير قابـل كنتـرل و ديوانـه    حيواني است ترسو كه در هنگام خشم به، شمهيب
  .)12( گردد مي

  

  رنگ سياه و نگارة پيل، ارتباط ميان طوس

اي  طوس از پهلواناني است كه در روايات ديني و ملـي چهـره   شاهنامهدر ميان پهلوانان ايراني 
 شـاهنامه آورنـد در   ا از جاودانـان بـه شـمار مـي    بر خلاف متون زردشـتي كـه او ر  . ناهمگون دارد

. )261: 1372، حميـديان ( »پهلواني تيزمغز و زودخشم است و اعمـالش خـالي از سبكسـري نيسـت    «

ترسيم شده اسـت كـه    شاهنامهبدبين و مستبد از او در ، خرد كم، تندخو، تصوير شخصيتي متكبر
  . حسادت دارد شدت حس رقابت و با برترين پهلوان ايران يعني رستم به

، خـواني طـوس   عدم اطاعت و مخالف، خودرايي، اندازه بر خويش تأكيد بي، اعمال خلاف انتظار
هاي  همسازي اين صفات با ويژگي. سازد خودخواه و معاند مي، بلندپرواز، از وي شخصيتي معترض

خـرد اسـت و   بهـره از   امـا بـي  ، نژاده و باگوهر، پهلواني درشت اندام طوس. آشكار است رنگ سياه
ناپـذيري   خشمي وي بارها سپاه ايران را به خطر انداخته و يا باعث اشتباهات جبران تازي و تيز يكه

در هنگام خطر بارها گريخته و به سپاه ، هايش زدن طوس با تمام خودپسندي و لاف. گرديده است
مـواره بـا احتـرام و    ه، سالار سپاه ايران است زاده و سپه دشمن پشت كرده است اما از آنجا كه شه

اي  از اين رو رنگ سياه كه رنگي دوگانه است و نقش پيل كه نگـاره . شود تكريم ديگران مواجه مي
فيل جانور بومي سرزمين هندوسـتان  . خنثي است به اين شخصيت اختصاص داده شده است نيمه

؛ چنانكـه در  شناسـند  سرزمين هند را نيز به رنگ سياه مـي . است و رنگش تيره و نزديك به سياه
سـياه اسـت و او افسـانة     -دختـر پادشـاه اقلـيم اول    -خانم هنـدي  زاده نظامي گنبد شاه پيكر هفت

شـايد بتـوان   . )به بعد 146: 2بخش، 2ج، 1363، نظامي( گويد پوشان را براي بهرام باز مي سرزمين سياه
ارتبـاط ميـان رنـگ     البته وجود. وجو كرد ارتباط اين حيوان و رنگ سياه را در همين پيوند جست

  .نمايد سياه و باور ايرانيان باستان مبني بر اهريمني بودن فيل نيز چندان دور از ذهن نمي
  گودرز -3

    :سهراب
  

ــان ســرخ  ــت ك ــر گف ــرده دگ ــراي پ   س
  

  ســواران بســي گــردش انــدر بــه پــاي  
  

  پيكـــر درفشـــي بـــه زر يكـــي شـــير
  

ــر    ــانش گهـ ــي در ميـ ــان يكـ   درفشـ
  

    :هجير
  

  آزادگـــان چنـــين گفـــت كـــان فـــرِّ
  

ــوادگان   ــودرز كشـــ ــپهدار گـــ   ســـ
  

  )213 :1966فردوسي، (     
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  سراپردة سرخ
رنگ سرخ را نماد شكوه و توانايي و خروش و جوشش و پايداري براي پاسداري از مـرز و بـوم   

هايي را كه با حمله و پيروزي ارتباط دارند بـا رنـگ سـرخ     اصولاً فعاليت. )1 :1387، بالايي( دانند مي
. كنـد  حس اعتماد به نفس و قدرت را القا مـي ، جرأت، اين رنگ احساس شجاعت. دهند نشان مي

هايشـان فـرد مجـرب و     از طريـق فعاليـت  «گزينند تمايل دارند تا  اشخاصي كه رنگ سرخ را برمي

ميـل شـديد   ] داشتن[... نيروي خلاق رشد و توسعه و، رهبري، روحية تهورآميز[...] كاملي باشند 
از مشخصـات   )84: 1380، لوشـر ( »دارد كه سختي زندگي و كمال تجربه را ابراز مـي براي چيزهايي 

كنـد و   نيـروي ارادة قـوي را بيـان مـي    ، رنگ سـرخ . اشخاصي است كه به اين رنگ گرايش دارند
، مهـاجم ، فعـال ، ]محتـرم شـمردن افكـار ديگـران    [محوري  صفاتي چون برون، انتخابگر اين رنگ

  .)37 :همان( ؤثر و پركار بودن را داراستم، حس رقابت، تحرك، مستقل
   

  درفش شيرپيكر

كاربرد بسيار اين نقش در اشكال مختلـف در  . اي دارد در اساطير ايراني نگارة شير جايگاه ويژه
جمشـيد و پلكـان كـاخ     هاي حـك شـده در تخـت    برجسته  از نقش، هنرهاي گوناگون ايران زمين

مؤيد ، هاي ايراني و نقوش جانوري به كار رفته در فرش آپادانا تا ظروف و منسوجات دورة ساساني
 »نماد سنتي شوكت و جلال سلطنت و قدرت و عظمت پادشاهان بوده اسـت ، شير«. اين نظر است

در نمادشناسـي  «. داننـد  در آيين ميترا شير را مظهر زميني مهر و خورشـيد مـي  . )6: 1385، ديايي(

سوي شير با خورشيد در پيوند است كه كـانون گرمـا و   نماد آسمان است و از ديگر ، باستاني شير
  . )443: 2ج : 1381، كزازي( »تافتگي است و شير و خورشيد و آسمان با نرينگي يا مردي در پيوندند

  رنگ سرخ و نگارة شير، ارتباط ميان گودرز

، كـاردان ، بسـيار بـا شخصـيت محبـوب    ، كنندة رنگ سرخ برشـمرديم  صفاتي كه براي انتخاب
سنگ و در طـول جايگـاه    هم شاهنامهجايگاه و پايگاه او در . افتد و باخرد گودرز سازگار مي مجربّ

را دارد و تنهـا   »ارشـديت سـني  «در ميـان پهلوانـان ايـران او سـمت     . رستم و خاندان او قرار دارد

پهلواني است كه چيزي «. پذيرد دهد و آن را مي پهلواني است كه رستم به سخنان او گوش فرا مي

[...] رسـد   انديشي و صفاي باطن از او به ظهـور نمـي   متانت و نيك، تدبير، خردمندي، جز دلاوري
، حميـديان ( »كشيده كه در راه كشورش عيش بر خود حـرام كـرده اسـت    نمونة انساني بردبار و رنج

 انتخابي بجـا و ، بنابراين انتخاب رنگ سرخ و مشخصات ويژة آن براي سراپردة گودرز. )266: 1372
  . دقيق است
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گودرز نيز با وجـود  . دانند سرور ديگر حيوانات مي، از نظر شكوه ظاهري و قدرت بدني، شير را
رهبري و هدايت پهلوانان ايراني را بـر  ، كهنسالي از نظر قواي بدني پرتوان است و از لحاظ منزلت

ديگـر  . سـازد  سته ميانتخاب نگارة شير را براي درفش گودرز انتخابي شاي، اين شباهت. دارد عهده 
شـده   نشانة آفرينش آتشين و آسمان شمرده مـي ، شير، از آن روي كه در نمادشناسي كهن«آنكه 

  .)622: 2ج : 1381، كزازي( »افتد برازد و سازگار مي رنگ سرخ كه رنگ آتش است آن را مي، است

   

  سراپرده و درفش ديگر پهلوانان ) ج

  فريبرز -1

    :سهراب
  

  شــيد كــه تابنــدهبــدو گفــت زان ســو 
  

  يكـــي پـــرده بيـــنم ســـپيد، برآيـــد  
  

ــرده  ...  ــك پ ــه نزدي ــرِ خيم ــراي ب   س
  

ــاه    ــي م ــاي   يك ــه پ ــي ب ــر درفش   پيك
  

    :هجير
  

  بــدو گفــت كــو را فريبــرز خــوان    
  

ــاج گــوان    ــد شــاه اســت و ت   كــه فرزن
  

  )215 :همان(     

  

  سراپردة سفيد

معنويـت و فضـيلت   ، رمز برتـري ها و از آن جمله اساطير ايراني  رنگ سفيد در بيشتر اسطوره«

ايـن رنـگ   . )155: 1386، لـي  حسـن ( »يابـد  تقـدس بيشـتري مـي   ، است و هرگاه با زرين همراه شود

، عفّـت ، و مظهـر خلـوص  [...] ظريف و لطيف دارد ، فضادار، نوراني، كننده تهييج، خاصيتي مثبت«

در واقع نماد [...] است گناهي و حقيقت و مهمتر از همه صبح و پايان جنگ  بي، عصمت، پارسايي
  .)42: 1380، شهامت( »جواني است

  

  پيكر درفش ماه

در . رود ماه نيز در آيين مزديسني يكي از ايزدان مورد ستايش به شمار مـي ، همچون خورشيد
: 1383، عفيفـي ( »حامل نژاد ستوران و سرور راستي ستوده شـده اسـت  «يشت ايزد ماه به عنوان  ماه

بـه جهانيـان نيكـي    ، پـانزده روز افزايـد  . جهـان اسـت   بخش روشني، ماه«: آمده بندهشندر . )619

و چنين [...] پانزده روز باريك شود و كار و كرفه از جهانيان پذيرد و به گنج ايزدان سپارد . بخشد
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روز دوازدهم هر ماه به ايزد مـاه  . )620-619 :همان( »بخشندة ابرمند است ايزد روشني، گويد كه ماه

همچنين مـاه  . دانند مي] به معني انديشة نيك[د و او را از همكاران امشاسپند بهمن اختصاص دار
در اسـاطير نيـز تخمـة    . )8: 1385، ديـايي ( آورند نيز به شمار مي »نماد اعظم آب و آبدان كيهاني«را 

شـود تـا بـا نـور آن پـالوده       اي پس از كشته شدن به دست ايزد مهر به ماه سپرده مي گاو اسطوره
  . )619: 1383، عفيفي( دگرد

  

  پيكر رنگ سفيد و درفش ماه، ارتباط ميان فريبرز

: 2ج، 1381، كـزازي ( »برزفرّه يا برزخوره به معنـي بلنـدفرّ و برزفـرّ اسـت    ، ريخت پهلوي فريبرز«

در «فريبـرز  . مند از فـرّة ايـزدي اسـت    برادر سياوش و بهره، فرزند كاووس، زادة ايراني او شه. )437

وي در داستان رستم و سـهراب  . )593: 1379، صفا( »دوستي است وصوف به دليري و شاهم شاهنامه

وي از جملـه  . شـود  نقـش اصـلي او از داسـتان كيخسـرو آغـاز مـي      . از پهلوانان بسيار جوان است
  . پيوندد شود به جاويدانان مي ها ناپديد مي پهلواناني است كه به همراه كيخسرو در برف

تأكيـد بـر   ، بـيش از همـه  ، سـازد  هـاي آن مـرتبط مـي    رنگ سفيد و ويژگـي آنچه فريبرز را با 
همچنين از جاويدانان . مندي او و در عين حال فرمانبرداري وي از شاه ايران است زادگي و فره شه

پاكي و تقـدس ايـن رنـگ و سـفيدي برفـي كـه وي را در كـام خـود كشـيد بهتـر           ، بودن فريبرز
گ سفيد سراپرده و نگارة مـاه بـه جهـت رنـگ سـفيد مـاه نيـز        از سوي ديگر ميان رن. نماياند مي

اي هست و توجه بـه مـوارد    اما ميان ماه و فريبرز روابط بسيار دقيق و پيچيده. تناسب برقرار است
  :رساند زير به درك اين روابط ياري مي

 نگـارة ( همچون خورشيد) زادة ايراني نگارة شه( از ايزدان و همكار امشاسپندان بودن ماه -
و ارتباط هر دو ايزد با اسطورة گاو نخستين كه به نوعي پيوندي اساطيري ميان ماه ) پادشاه ايران

  . سازد برقرار مي، زاده و به تبع آن ميان شاه و شه، و خورشيد
زاده و  فرزنـدي شـاه و شـه    -بـا رابطـة پـدر    )13( تشابه ميان رابطة طبيعي ماه و خورشيد -

 .ترجانبة كهتر به مه وابستگي چند
روزهاي يازدهم و دوازدهم هرماه به ترتيب به خورشيد و ماه اختصاص دارد و اين نكتـه   -

 . به نوعي مؤيد ديدگاه فوق باشد تواند مي

و  –شـيد   محـل طلـوع تابنـده    –برپايي سراپردة سفيد فريبرز در طـرف شـرق اردوگـاه     -
دهـد   ري را نمايش مـي تركيب رنگ زرد خورشيد و نور سپيد ماه و رنگ سراپرده كه تقدس بيشت

در تأييد ايـن مطلـب   . كند مند ايراني تأكيد مي زادة فره به نوعي بر جنبة الوهي پادشاه ايران و شه
 .دهد خسرو به دست فريبرز مي درفش خورشيدپيكر پادشاه را كي، بينيم كه در داستان فرود مي
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ام پادشـاهي را بـه   نور سفيد ماه نيز پاكي فريبرز و برخورداري وي از صفات شايستة مق ـ -
 .آورد ذهن مي

  

  گرازه -2

    :سهراب
  

  )14( ســراي بپرســيد كــان زردپــرده  
  

ــاي      ــه پ ــاده ب ــدي پي ــز چن ــه دهلي   ب
  

ــراز  ...  ــر گ ــت پيك ــس پش ــي پ   درفش
  

  ســـرش مـــاه زريـــن و بـــالا دراز     
  

    :هجير
  

ــام چنــين گفــت كــو را گــرازه   ســت ن
  

ــام     ــدارد لگ ــيران ن ــگ ش ــه در جن   ك
  

ــان  ــة گيوگـــ ــيوار وز تخمـــ   هشـــ
  

ــان    ــر درد و ســختي نگــردد ژك   كــه ب
  

  )215 :همان(     

  

  سراپردة زرد 

تحـول و ترقـي تأكيـد    ، نـوگرايي ، پيشـرفت «از منظر روانشناسي رنگ زرد بر اميد و فعاليت و 

مورد علاقة افراد كوشا و كساني است كه همچون دوستداران ، اين رنگ. )88: 1380، لوشر( »كند مي

كننـدة رنـگ    با اين حال غروري كـه در انتخـاب  . مهمي انجام دهند خواهند كارهاي رنگ سبز مي
دهنـد   صفاتي كه به گزينشگر رنگ زرد نسبت مي. رنگ زرد نيست شود در انتخابگر سبز ديده مي

اهـل تحقيـق و   ، بلنـدپرواز ، طلـب  توسـعه ، رو دنبالـه ، نگر آينده، فعال، محور برون«: بدين قرار است

همچنـين رنـگ زرد در   . )38: همـان ( »بخـش  ابتكـار و بانشـاط و روح   داراي نيروي، اميدوار، كاوش

نام فروغ و روشنايي را با خود دارد زيـرا زرد روز مهـر   ، اين روز«. اساطير ايراني رنگ روز مهر است

تواند همين انتساب  يكي از دلايل مقدس شمردن اين رنگ نيز مي. )2: 1387، بـالايي ( »تابناك است

  . باشد

  

  يكردرفش گرازپ

دو تجسم از محبوبيت ويـژه و  ، اند در اساطير از ميان ده تجسمي كه براي ايزد بهرام ذكر كرده
دار  و درفـش «بهرام كه ايـزد جنـگ و پيـروزي    . گراز – 2 پرندة بزرگ -1: همگاني برخوردار است

داري كر دليري و راست، كه نشانة قدرت-در تجسم گراز ، )426: 1383، عفيفي( »ايزدان مينوي است
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در يشت دهم كه به مهر اختصـاص دارد ايـزد بهـرام كـه در     . كند ايزد مهر را همراهي مي -اوست
پيشـتاز بـا   ، به صـورت گـراز نـر وحشـي    «: گونه به تصوير درآمده پيشاپيش مهر در پرواز است اين

  . )42: 1382، هينلز( »كشد گرازي كه به يك حمله مي. هاي پيشين تيز هاي تيز و دندان پنجه

  

  رنگ زرد و درفش گرازپيكر، ارتباط ميان گرازه

 – شـاهنامه معقول و موجـه  ، خاندان برجسته –از خاندان گودرز  شاهنامهپهلوان دلير ، گرازه
 شـاهنامه او از جملـه پهلوانـان طـراز اول    . است و چون گودرزيان شجاعت و درايت را توامان دارد

او در جنگ بـا  . و در نبردهاي مهم حضور دارد نامهشاهاست و تقريباً در تمام بخش دورة پهلواني 
سردستة سپاهيان در ميمنه است در حالي كه قلب و ميسره نيز در دست رسـتم و  ، شاه هاماوران

نام گرازه در كنار نام شش پهلوان برجستة ايـران  ، گردان همچنين در جنگ هفت. زواره بوده است
 . بينيم حضور موفق او را ميرخ  خصوص در نبرد مهم دوازده درخشد و به مي

حضـور گـرازه در   . كنـد  آنچه از خصوصيات رنگ زرد گفتيم در مورد اين پهلوان نيز صدق مي
او نيـز چـون گودرزيـان    . نشان از كوشايي و كـارداني وي دارد ، هاي رزمي و حساس بيشتر صحنه

ايـن  . نـدان اسـت  اعمـال و رفتـار او منطبـق بـا شـأن ايـن خا      . رو بزرگ خاندان خود است دنباله
هاي انتخابگر رنـگ زرد   همسازي شخصيت وي را با ويژگي، دلاوري و هوشمندي او، محوري برون

هـايي كـه بـراي ايـن      علاوه ويژگي به، همچنين ارتباط صوري و شنيداري نام گرازه. دهد نشان مي
شجاع و ، يرومندگذارد و همساني گرازة ن بر رابطة ميان اين نام و نگاره صحه مي، نگاره برشمرديم

از سـوي  . سـازد  تر مـي  ترين نمود كالبدي ايزد جنگاوري و پيروزي را نمايان برجسته، پيروز با گراز
دقت صـورت گرفتـه تـا بـر نكتـة اسـاطيري        انتخاب رنگ زرد و درفشي با نقش گراز نيز به، ديگر

  . يد شده باشدارتباط ميان گراز و ايزد مهر كه ايزد پرتوهاي زردرنگ خورشيد است نيز تأك
  

 گيري نتيجه

هـاي   تـوان از خـلال بررسـي آنهـا بسـياري از ويژگـي       رنگ و نقش از عناصري هستند كه مي
ظرفيت بالاي اين دو عنصـر در القـاي   . شناختي را باز شناخت فرهنگي و روان، اي اسطوره، نمادين

ه در بافـت درونـي و   ويـژ  بـه . گرديده است شاهنامهموجب كاربرد وسيع آنها در ، مفاهيم گوناگون
پـژوهش حاضـر   . تر اسـت  تر و برجسته كليدي، نقش مهم و سهم اين دو عنصر، زيرساختي اين اثر

تأمـل در  . تناسب ظريف و منطقـي برقـرار اسـت   ، نشان داده است كه ميان دو عنصر رنگ و نگاره
هـاي بازتـاب   هـا و باور  اسـطوره ، شـاهنامه اين رابطة زيرساختي بخشي از مفاهيم و معاني نمادين 

هـا   ها و نگارة درفش پيوند معنادار رنگ سراپرده، از سوي ديگر. يافته در آن را آشكار ساخته است
شــناختي پهلوانــان و باورهــا و  كليتــي از خصوصــيات روان، بـا پهلوانــان دارنــدة هــر يــك از آنهـا  
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انـان مـؤثر   منش و كنش اين پهلو، هاي كهن ايرانيان را كه در ساخت و پرداخت شخصيت انديشه
ها و معاني نمادين آنهـا در   ها و نگاره تري در زمينة رنگ اگر بررسي گسترده. دهد اند نشان مي بوده
و راز  شـاهنامه هاي زيباشناختي  تري از ارزش هاي وسيع توان بخش مي، صورت گيرد شاهنامهكل 

نمادهـا و  ، ها اسطورهو رمزهاي ناشناختة آن را كشف كرد و پيوندهاي پنهان اين اثر حماسي را با 
  . سال ايران زمين بازيافت باورهاي ديرينه

  

  نوشت پي

نيز سخن رفته است اما از آنجا كه بـه رنـگ   ، مرد دوم خاندان گودرز، در اين پرسش و پاسخ از گيو -1
 .ايم سراپردة وي اشاره نشده به آن نپرداخته

: براي خلاصة داستان نيز نـك بـه  . )219-177، 2ج :1966( فردوسي: براي ديدن شرح داستان رك -2
  . )80- 73 :1379( پور يوسف

غـرم  ، آهو و نقش درفـش بهـرام گـودرز   ، گرگ؛ نقش پرچم نستوه گودرز، ه نقش درفش گيوكچنان -3
 .است

  ).126: 1382( ؛ و هينلز)598 :1383( ؛ و عفيفي)186: 1383( رستگار: دربارة گاو نخستين رك -4

  .1 خشب ،1938پورداود، : ك.ر -5
از بيم كشـته شـدن رسـتم بـه دسـت      ، اين سراپرده و درفش اژدهاپيكر از آنِ رستم است اما هجير -6

براي تفصـيل  . گويد كه نامش را نيز به ياد ندارد كند و مي وي را پهلواني چيني معرفي مي، سهراب
 .)219-215: 2ج ،1966( فردوسي: رك

 :به عنوان نمونه -7
ــا   ــيم نراژدهــ ــت دژخــ ــين گفــ   چنــ

  

ــد رهــا        ــس نياب ــگ مــن ك ــه از چن   ك
  

  

  )96: 2ج ، 1966، فردوسي(   

ــا   ــد رهــ ــد نيابــ ــز كامــ ــان نيــ   همــ

  

  ز چنـــگ بـــد انـــديش نـــر اژدهـــا      

  

  

  )95: همان(   

  كــه آن تــرك در جنــگ نراژدهاســـت   
  

ــت     ــر بلاسـ ــه ابـ ــگ و در كينـ   در آهنـ
  

  )64: همان(     

8-      

ــتمي  ــو رســ ــت را كــ ــرم مرديــ   محــ
  

ــي      ــو گفتم ــي ج ــرمن يك ــد خ ــا ز ص   ت
  

  

  )6/2018، مثنوي(   
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***    

  شـوخ  هستش مخـوان اي چشـم  ، شد فنا
  

  در چنين جو خشـك كـي مانـد كلـوخ؟      
  

ــلال   ــد ه ــي تاب ــن خورشــيد ك ــيش اي   پ
  

  بــا چنــان رســتم چــه باشــد زور زال      
  

  طالــب اســت و غالــب اســت آن كردگــار
  

  هــــا بـــرآرد او دمــــار  تـــا ز هســـتي    
  

  )3223-3221/  6 :همان(     

9-      

  و پيروز گشتن اندر حرب به حرب كردن
  

ــتان     ــتم دسـ ــار رسـ ــي و يـ ــرادر علـ   بـ
  

  

  )273: 1363، فرخي(   

ــتم   ــتان رسـ ــا دسـ ــگ بـ ــه روز جنـ   بـ
  

  بـــه پـــيش خصـــم بـــا پيكـــار حيـــدر  
  

  

  )224: 1364، انوري(   

ــت  داور مهــدي ــدي ام ــاه سياســت مه   پن
  

  رســـتم حيـــدركفايت حيـــدر احمـــدلوا  
  

  

  )26: 1357، خاقاني(   

  آن اصـغر اســت  ،ايـن جهـاد اكبــر اسـت   
  

  هــردو كــار رســتم اســت و حيــدر اســت  
  

  

  )3803/ 5، مثنوي(   

  عناصـر دلـم گرفـت    زين همرهان سسـت 
  

ــت     ــتانم آرزوس ــتم دس ــدا و رس ــير خ   ش
  

  )1/4635، كليات(     

  دلي كه بـازو و تـيغش خبـر دهنـد     رستم
  

ــار    ــرّار و ذوالفق ــدر ك ــين ز حي ــام ك   هنگ
  

  )45 :عبيد(     

  ). 151: 1386، واردي( رگرفته ازهاي آماري ب داده -10
 :از ترجمة مقالة احمد تفضلي است با عنوان مطالب اين قسمت بر گرفته -11

Elephant a demonic creature and a symbol of sovereignty  

ترجمـه ايـن مقالـه از پايگـاه      .بـه چـاپ رسـيده اسـت     1975: دانشنامة ايرانيكااين مقاله در جلد پنج 
  . نشنامه ايرانيكا دريافت شده استاينترنتي دا

  : هاي زير دريافت شده است اطلاعات اين قسمت از سايت -12
www. Vibforum.Tehran data.com  

www.Salamatiran.com  
www.Beno.gomaneh.com  



92 
   1390، تابستان بيست و يكمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

از جمله ايـن   در پي يكديگر آمدن اين دو و شباهت ظاهري به يكديگر، نور گرفتن ماه از خورشيد -13
  .است موارد

زرد آورده ، بدل به جـاي سـرخ   سراي آمده و در پاورقي از نسخه پرده چاپ مسكو سرخ شاهنامةدر  -14
ــا در ديگــر نســخه ، اســت ــه تصــحيح جيحــوني  ام ــا از جمل ــزازي) 345، 1ج( ه ) 136، 2ج( و ك

 . رسد سراي ضبط شده كه با توجه به سرخي رنگ سراپردة گودرز درست به نظر مي زردپرده



   93 / ... جستاري در روابط زيرساختي پهلوان :نقش و درفش

  منابع

  .ارات علمي و فرهنگيششركت انت، تهران، به اهتمام محمدتقي مدرس رضوي، ديوان انوري) 1364( نوريا
  .تهران، تهران، بخش دوم، يسنا) 1340( ابراهيم، پورداود
 انجمن زرتشتيان، جلد اول. يسنا )1938( ابراهيم، پورداود

 .اميركبير، تهران، د معينبرهان قاطع به اهتمام محم) 1362( ابن خلف محمدبن حسين، تبريزي
  . بنياد فرهنگ ايران، تهران، ترجمة مينوي خرد) 1354( احمد، تفضلي
پژوهــي،  ، فصــلنامة ادب»كــاربرد رنــگ در شــاهنامة فردوســي«) 1386(لــي، كــاووس و احمــديان، لــيلا  حســن

 .143 – 165دانشگاهگيلان، سال اول، شمارة دوم، 
 . مركز، تهران، شه و هنر فردوسيدرآمدي بر اندي) 1372( سعيد، حميديان

 چاپخانة، تهران، به تصحيح علي عبدالرسولي، ديوان خاقاني شرواني) 2537( الدين ابراهيم بن علي افضل، خاقاني

 . مروي

 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، پيكرگرداني در اساطير) 1383( منصور، رستگار فسائي

 . طوس، تهران، اژدها در اساطير ايران) 1379( منصور، رستگار فسائي

 . مازيار، تهران، جلد پنجم، كتاب كوچه) 1357( احمد، شاملو

 .ثالث، تهران، دليل آفتاب) 1384( معصومه، شعباني
  . فردوس، تهران، نقد ادبي) 1380( سيروس، شميسا

 – 40، 34، موفقيت، سال سوم، شمارة »ها در انسان تأثير رواني رنگ«) 1380(شهامت، محمود و يانشي، ابراهيم 

48 . 

 . علمي فرهنگي، تهران، ترجمة حسن لاهوتي، شكوه شمس) 1382( آن ماري، شيمل

  . اميركبير، تهران، سرايي در ايران حماسه) 1379( ذبيح االله، صفا
 .نا يب، جا بي، با تصحيح و مقدمة عباس اقبال آشتياني، كليات عبيد زاكاني) تا بي( عبيد زاكاني

  .توس، تهران، اساطير و فرهنگ ايران) 1383( رحيم، عفيفي
  .كتابفروشي زوار، تهران، به كوشش محمد دبيرسياقي، ديوان حكيم فرخي سيستاني) 1363( فرخي سيستاني

، آكـادمي علـوم اتحـاد شـوروي    ، مسـكو ، برتلس. ا. تحت نظر ي، شاهنامة فردوسي) 1966( ابوالقاسم، فردوسي
  .2جلد
سـازمان چـاپ و انتشـارات    ، اصفهان، تصحيح مصطفي جيحوني، شاهنامة فردوسي) 1379( ابوالقاسم، فردوسي

 . 1جلد، فرهنگ و ارشاد اسلامي وزارت

  . سمت، تهران، جلد دوم، نامة باستان) 1381( مير جلال الدين، كزازي
  . حسام، تهران، ترجمة ليلا مهردادپي، ها روانشناسي رنگ) 1380( ماكس، لوشر

  .دانشگاه تهران، تهران، ترجمة ابوالقاسم پاينده، مروج الذهب) 1344( سعوديم
، جلد اول، با تصحيحات و حواشي بديع الزمان فروزانفر، كليات شمس تبريزي) 1363( الدين محمد جلال، مولانا

  .اميركبير، تهران
  .روزنه، هرانت، به اهتمام توفيق سبحاني، مثنوي معنوي) 1378( الدين محمد جلال، مولانا

، با حواشي و تصحيح و شـرح لغـات از وحيـد دسـتگردي    ، كليات حكيم نظامي گنجوي) 1363( نظامي گنجوي
  . مؤسسة مطبوعاتي علمي، تهران، دوم جلد
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، فصـلنامة  »پيكـر نظـامي   هـاي هفـت   بررسـي رنـگ در حكايـت   «) 1386(واردي، زرين تـاج و مختارنامـه، آزاده   

  . 189 – 167سال اول، شمارة دوم،  پژوهي، دانشگاه گيلان، ادب
  . جمال الحق، تهران، درماني هفت كليد رنگ) 1378( رولان، هانت
  .چشمه، تهران، مترجمان ژاله آموزگار و احمد تفضلي، شناخت اساطير ايران) 1382( جان، هينلز
، رشـت ، نامة فردوسـي روايتي ديگـر از شـاه  ، خردنامة پارسايان) 1379( ماگالي، محمدكاظم و تودوآ، پور يوسف

  .گيلان دانشگاه
  ) گوگل( پايگاه كونگ فوتوآ، »درفش كاوياني« )22/3/87( ،بالايي

www.kungfutoa-ms.ir 

  . پژوهشي فرش ايران –پايگاه علمي ، »نقش اسطوره در فرش«) 85/  3/12( نازيلا، ديايي
www.rugart.org  

پايگـاه رسـمي   ، حوزة هنري آذربايجـان غربـي   »نور و نقش آن در هنر اسلامي «) 20/1/1387( محمد، مددپور
  . سورة مهر انتشارات

www.iricap.com 
   www.iranika.com پايگاه اينترنتي دانشنامه ايرانيكا 


